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 ١٨٥

  ٨موضوع 

  تشويق يكديگر
  

  مرور کلي موضوع
همه ما از اين مطلب به خوبي . زندگي سخت است و دنيا هم نه جايي که انسان را تشويق نمايد

 به ديگر مومنين احتياج داريم که ما. از اين رو نيز مسيحيان بايد يکديگر را تشويق نمايند .آگاهيم

يکي از طرق بسيار . ما را در امر زندگي خداپسندانه برانگيزانند و در مواقع مشکلات تشويق نمايند

  .قوي در اثر گذاري بر زندگي ديگران همان تشويق اصيل و ناب است

  :در اين موضوع، ما

  .نموداهميت استفاده از کلمات را در تشويق ديگران بررسي خواهيم  •

  .مفهوم تشويق حقيقي مبتني بر کتابمقدس را کشف خواهيم نمود •

    . طرق عملي تشويق ديگران را مشخص خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
گويد؟ حال که از قدرت مخرب کلمات تند و  کتابمقدس در رابطه با مسيحي مشوق بودن چه مي

توانيم مهارت خود را   چگونه ميکنند، آگاه هستيم، آميز ايجاد مي خشن و قوتي که کلمات تشويق

توانيم در زندگي روزانه خود با خدا، توان خود را  چگونه ميدر بناي ايمان ديگران اعتلا بخشيم؟ 

   . در تشويق يکديگر بهبود بخشيم

  

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . اردموضوع به تفکر واد

  .)نباشند

 
 

  ».فرضي کند د خود گندهربه او نگو که چقدر آدم خوبي است، مبادا در مو«

  

: ١٢امثال » .ديگردان خواهد شادمان را او کوين سخن اما سازد، يم يمنحن را او انسان، دل کدورت «

٢٥  
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  درک بينگهام» .همه هم اکنون به تشويق نياز دارند. ب خوب نيستنوشدارو بعد از مرگ سهرا«

  

امثال » .شفادهنده استخوانها يبرا و است نيريش جان يبرا است، عسل شان مثل دهيپسند سخنان «

٢٤: ١٦  

  

  ».ماند اگر از کارهاي خوب ديگران تعريف کني، ديگر براي آنها در نزد خدا پاداشي باقي نمي«

  

  ١١: ٢٥امثال » .است نقره يمرصعکار در طلا يبهايس مثل شود، گفته لشمح در که يسخن «

  

  ديويد جرمايا» !اي منبع اميد را به افرادي که در اطراف تو هستند، بده، آنها را اميد بخشيده«

  

تشويق، . توانند براي خويشتن انجام دهند کند که آنها خود نمي تشويق در ديگران کاري نمي

با آنها دردي تشويق توجه به آنها است، هم. نج از زندگي ديگران نيستبرطرف سازي درد و ر

  موئيس مادِي رابي» .است، يادآوري اميدي است که در زندگي روزانه خود در مسيح داريم

  

  نمونه به جهت مطالعه
  مريم

براي سه سال عضو کليساي مرکزي بوده . بيند مريم عميقا خود را مأيوس، دلشکسته، و مغشوش مي

آغوش کليسا براي او باز بوده و . کرده است به شکلي فعال در ميان جوانان بزرگسال خدمت ميو 

  .برد از مطالعه کتابمقدس، دعا، و مشارکت با ديگر افراد در گروه جوانان بسيار لذت مي

ايمان مريم در روزهاي اخير به . کند با اين وجود، اخيرا تمامي خدمات او توخالي و تهي جلوه مي

شغل خود را از دست داده است و به علت بيماري چندين . سابقه تحت امتحان قرار دارد لي بيشک

آنچه که بيش از هر چيز . علاوه بر آن، مادرش هم در بيمارستان بستري شده. ماه قادر به کار نبوده

دارد و دهد اين است که انگار در کليسا و در گروه جوانان کسي به وضعيت او توجه ن او را رنج مي

زماني که سعي به تشريح وضع خود دارد، اغلب از مردم همدردي . دهد به مشکلات او وقعي نمي

انگار . ولي تمامي اينها بيشتر توخالي است تا واقعي. شنود و اينکه برايش حتما دعا خواهند کرد مي

  .خود نگهداردمردم از او توقع دارند که با ديگران از مشکلات خود سخن نگويد و آنها را براي 

دارد، اين است که برخي از دوستان غير مسيحي او کماکان با  آنچه که مريم را بيشتر به تعجب وامي

گذرانند و به مشکلات و  با او وقت مي. او در ارتباط هستند و واقعا به مشکلات او توجه دارند
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نمايند که انگار  تار نميکنند و چنان رف از او سوآل مي. دهند هاي او با همدردي گوش مي ناراحتي

در او در برخلاف برخي از دوستان کليسايي، اين افراد . جواب همه سوآلات را در آستين دارند

مريم اينک خود را با آنها بيشتر نزديک . آفرينند رابطه با مشکلاتي که دارد، حس خطا و تقصير نمي

 او را نسبت به کليسا در اغتشاش تمامي اين اوضاع. کند، تا با دوستان کليسايي خود احساس مي

  .فکري انداخته و سوآلات زيادي را براي او مطرح ساخته است

خواست که اين شکها و ترديدهاي خود را نسبت به  بوديد و مي اگر شما در گروه جوانان مريم مي

  کليسا با شما در ميان نهد، در جواب به او چه داشتيد؟

  

  

  ما چيست؟سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي 

  

  قدسمطالعه کتابم
  ٢: ٥ - ٢٩: ٤افسسيان 

 تا باشد کوين بنا يبرا و حاجت بحسب آنچه بلکه د،ياين رونيب شما دهان از بد سخن چيه

 محزون د،يا شده مختوم يرستگار روز تا او به که را خدا قدوس روح و. رساند ضيف را شنوندگان

 با و د،يکن دور خود از را خباثت و ييبدگو و اديفر و خشم و ظيغ و يتلخ قسم هر و .ديمساز

 دهيآمرز هم را شما حيدرمس خدا چنانکه ديينما عفو را گريهمد و ميرح و ديباش مهربان گريگدي

 را ما هم حيمس چنانکه د،يينما رفتار محبت در و. ديکن اقتدا خدا به زيعز فرزندان چون پس .است

  .ديگذران يخوشبو عطر يبرا يقربان و هيهد خدا به ما يبرا را شتنيخو و نمود محبت

  

کند که در خور دعوتي که در مسيح دارند،   در نيمه دوم اين رساله، پولس مومنين را تشويق مي

  .زندگي کنند و کلمات ناپسند را کنار گذاشته جاي آن را با کلام حيات پر سازند

  

نمايند، چگونه  زون ميالقدس را مح پولس سخنان فرزندان خدا را با سخنان آنها که روح

  کند؟ مقايسه مي

  

  

  تواند خدا را تا اين حد محزون کند؟ چگونه مي» سخن بد«  
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  ١٣ - ١٢: ٣عبرانيان 

 مرتد يح يخدا از که باشد مانيا يب و ريشر دل شما از يکي در مبادا ديباش باحذر برادران، يا 

 از ياحد مبادا شود، يم خوانده »امروز« که يمادام ديکن حتينص را گريهمد روزه هر بلکه د،يشو

  . گردد دل سخت گناه بيفر به شما

  

دهد  ايمان را در مقابل تشويق روزانه يکديگر قرار مي آلود و بي در اينجا، نويسنده عبرانيان قلب گناه

گذارد  باشد، بر تشويق مداوم يکديگر تأکيد مي و با تکرار فرماني که در رابطه با تشويق يکديگر مي

  )»...شود يم خوانده »امروز« که يمادام ديکن حتينص را گريهمد روزه هر«(

  

  براساس اين متن، هدف اصلي تشويق چيست؟  

  

  

  

تواند ما را از فريب گناه و سختدلي منتج از آن ممانعت  به نظر شما تشويق چگونه مي

  کند؟

  

  

  

  ٢٥ - ١٩: ١٠عبرانيان 

 و تازه قيطر از ميشو داخل اقدس مکان به تا ميدار يريدل يسيع خون به چونکه برادران، يا  پس

 خانه بر را بزرگ يکاهن و است، نموده ايمه خود جسم يعني پرده انيم از ما بجهت را آن که زنده

 را خود يبدنها و دهيپاش بد ريضم از را خود يدلها مان،يا نيقي در راست، دل به پس م،يدار خدا

 نيام دهنده وعده که رايز ميدار نگاه محکم را ديام عترافا و م؛ييايب کينزد داده، غسل پاک آب به

 در آمدن هم با از و. ميينما بيترغ کوين اعمال و محبت به تا مييبنما را گريکدي ملاحظه و. است

 به ادتريز و ميکن حتينص را گريکدي بلکه است، عادت را يبعض چنانکه مينشو غافل جماعت

  .شود يم کيزدن روز آن که دينيب يم که يا اندازه

  

خواهد مخاطبين او در ايمان خود مأيوس شوند، بر اهميت نزديک آمدن به  نويسنده از آنجا که نمي

  .کند خدا و محکم نگاهداشتن آن و تشويق يکديگر تأکيد مي
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  داشت؟» اعتراف ايمان خود را محکم«توان بدون تشويق ديگر مسيحيان  آيا به نظر شما مي  

  

  

  

 محبت به«.  نيز ترجمه کرد» تحريک«توان در زبان اصلي عهد جديد  يرا م» ترغيب«واژه 

د خواهد بود؟ چرا اين امر تا اين حد ضروري به چه مانن تحريک کردن» کوين اعمال و

  است؟» تحريک کننده«است؟ در زندگي شما چه کسي هست که فردي چنين 

    

  

  

  ديگر منابع
  ربه قلم لاري کرب و دان آلند» قدرت کلام بجا«

  با کسب مجوز از ناشر. »تشويق«فصل دوم از کتاب   
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   بجامقدرت كلا
  به قلم لاري کرب و دان آلندر» تشويق«از کتاب 

  

تواند با برخي  اش بعضي اوقات مي متوجه گرديد که پريشاني احساسي» زيگموند فرويد«زماني که 

سالها تحصيل در علم . هيجان زده شدطرق مشخص گفتگو با والدين خود تسکين يابد، متعجب و 

. پزشکي در او اين تفکر را ايجاد کرده بود که انسانها صرفا موجوداتي بيولوژيکي و شيميايي هستند

و در نهايت به اين نتيجه رسيده بود که مسائلي نظير نگراني، افسردگي، و يا ترسها و تشويشها 

  .توان آنها را درمان کرد  دارو ميهاي فيزيکي هستند که از طريق علائمي از ناراحتي

کرد، از قدرت و تأثيري که کلمات دارند، تا  داد و کتاب امثال را مطالعه مي وقت مي» فرويد«اگر 

  :گويد ببينيد که نويسنده امثال با الهام از خدا چه مي. شد بدان حد متعجب و هيجان زده نمي

  

 دارند يم دوست را آن که يآنان و است، زبان قدرت در اتيح و موت

  )٢١: ١٨امثال  (.خواهندخورد را اش وهيم

 شادمان را او کوين سخن اما سازد، يم يمنحن را او انسان، دل کدورت

  )٢٥: ١٢امثال  (.ديگردان خواهد

امثال  (.است روح يشکستگ آن، يکج و است اتيح درخت م،يملا زبان

٤: ١٥(  

 يبرا و است نيريش جان يبرا است، عسل شان مثل دهيپسند سخنان

  )٢٤: ١٦امثال  (.شفادهنده استخوانها

 .است نقره يمرصعکار در طلا يبهايس مثل شود، گفته محلش در که يسخن

  )١١: ٢٥امثال (

    

 و سرما وقت در جامه کندن مثل« در زمان غلط کند که سخنان خوش  را هم اضافه ميکلام خدا اين

  ).٢٠: ٢٥امثال (» است شوره بر سرکه ختنير

شود که  يعقوب در اين  مورد هشدار داده و يادآور مي. واقعي دارندقدرتي . مات مهم هستندکل

 -  ٥: ٣يعقوب (تواند مسير تمامي زندگي فرد را رقم زند  زبان گرچه عضو کوچکي است، ليکن مي

٦.(  

 دهد که در مواقع جمع شدن با هم، يکديگر را تشويق کنيم، اين زماني که خدا ما را تعليم مي

گنجاند که بر قدرت کلمات در انجام هدف بخصوص بايد لگام و  نصيحت را نيز در اين تعليم مي
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البته، طرق زيادي چه عملي و چه زباني براي تشويق يکديگر وجود دارند؛ بردن غذا . افسار زنيم

ا به يک دوست مريض، ملاقات مريضان در بيمارستان، و دعوت به شام از افرادي که تازه به کليس

 را مطلبي شفاهيولي ظرفيت کلمات در انجام صدمات جدي و يا خيريتهاي بزرگ تشويق . اند آمده

تشويق از طريق انتخاب بسيار دقيق : و موضوع اين کتاب هم همين است. گرداند بسيار مهم مي

کلماتي که مقصود از آنها تأثير گذاري بر شخصي ديگر است؛ تأثيري با معنا به جهت افزايش 

  .ترسي در اوخدا

اي را به کار  واژه» تشويق«دهد، براي  کلمه کليدي در عبرانيان که ما را به تشويق يکديگر تعليم مي

، تحريک کردن و يا ترغيب مردم به جهت مسيري مشخص »برانگيختن«برد که به شکل لغوي  مي

سفر همراه تشويق شفاهي اين ايده را در خود دارد که يک فرد با شخصي ديگر در طول . است

گذارد که مسافر را عليرغم موانع و مشکلات به ادامه سفر  شود و کلماتي را با او در ميان مي مي

  . کند تشويق مي

شدم که از دو مقاومت  ايستادم و منتظر پسرم مي روزهايي را به ياد دارم که در انتها خط پايان مي

کرد و در پنجاه متري خط پايان چنان بود  هميشه به مسافت دو کيلومتر هم اضافه مي. خود فرا رسد

  .که از فرط خستگي و گرفتگي پا و غيره بر زمين افتد

رسيدند، صداي پدراني خود از نظر بدني بسيار از فرم افتاده  ها هم فرا مي همانطور که بقيه دونده

دت، فقط چند سريعتر، فشار بيار به خو! بدو، فقط چند متر مانده«: خواست نمودند، به هوا برمي مي

آوردند، عزم را  و بسياري از ورزشکاران جوان در مقابل اين فريادها بر خود فشار مي» !قدم ديگر

  .داند به خط پايان برسند  و با قوتي تازه ادامه ميشد کردند، چشمانشان تنگتر مي جزم مي

چرا وا ! رسي ه ميبه نظر خست«: ام که پدري در آن مسافت آخر به پسر خود فرياد زند هرگز نشنيده

با اين » .شايد دويدن ورزش مناسب براي تو نيست. ايستي؟ به هر حال از همه عقبتر هستي نمي

يک مسيحي جوان ديگري که براي اولين بار از تعليم در ه وجود از فردي مسيحي شنيدم که ب

بين » ردد؟ گ معلم قبلي اين کلاس کي برمي«: گفت آمد، چنين مي کلاس يکشنبه کليسا بيرون مي

  اين دو نوع گفتگو فرق زيادي نيست، مگر نه؟

برخي از واليدين ساکت در کنار خط به شکلي که در رويت باشند، ايستاده بودند و به پسرشان که 

پسرشان چند مرتبه از لبه شانه . کردند شد، نگاه مي اي برآمده و باد کرده از مقابلشان رد مي با سينه

. بعضي اوقات قدرت کلمات در بجا بودن آنها است.  سپس سرعت گرفتوبه آنها نگاهي انداخت 

براي آن لحظه نگهداشته شده بود که در زماني که ليوان پر از » !رسي معرکه به نظر مي«عبارتي شبيه 

چه دلپذير است کلامي که بجا گفته «. دهند، به پسر متشکر خود بگويند آب خنک را به دست مي

  ».شود
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  سخنان توخالي
آنکه به تأثير حرفهاي خود بر ديگران  کنند بي آيد، دائم پرحرفي مي سياري از مردم چنانکه برميب

يکي از کساني که از فرهنگي ديگر به يکي از کليساهاي آمريکا آمده بود، با من . توجه داشته باشند

  . اي صحبت کرد که در خلال اين ديدار خود به شخصه تجربه کرده بود از يأس خرد کننده

در يکي از جلسات شبانه که از بالاي منبر او را به شکلي گرم به جماعت معرفي کرده بودند، 

. چندين نفر از جماعت بعد از جلسه به نزد او رفته بودند تا حضوري با او سلام و احوالپرسي کنند

 همين واقعا دوست داريم به«: افزودند و برخي از آنها به اين احوالپرسي اين دعوت را هم مي

اين مرد جوان از اين سخن بسيار » .ها شما را به شام دعوت کنيم و شام را با ما باشيد زودي

بعضي وقتها از سر کار . صبري منتظر بود که زنگ تلفن به صدا درآيد هفته بعد با بي. خوشحال بود

د از تلفن تا سه ماه بع. گشت که مبادا در غياب او تلفن کنند به محل سکونت خود برميمستقيم 

اين جوان به من گفت که براي هماهنگ کردن خود با فرهنگ آمريکا، لازم بود که . هيچ خبري نشد

  .زنند اول اين مطلب را ياد بگيرد که بسياري از مردم حرفهاي توخالي زياد مي

وقت بگذاريم و «، و يا »چقدر از ديدنتان خوشحال شدم «-هاي مؤدبانه ما  بسياري از احوالپرسي

 به شکلي -» !ام چطوريد؟ مدتهاست که با شما صحبت نکرده«، و يا »مديگر را يک وقتهايي ببينيمه

خواهم  حد خود را داشته باش، از اين حرفها فقط مي«بسيار شيک در خود معناي ديگري دارند؛ 

بينيم بسياري از صحبتهاي  چقدر جالب و در عين حال پريشان کننده است که مي» .مودب باشم

  .اغلب معنايي ديگر در خود دارندي و فردي ما جمع

در همان در . هيچوقت نشده است که هنگام سوار شدن به هواپيما احساس خوبي داشته باشم

کند و به سرعت نگاه خود را دزديده  هواپيما مهماندار با لبخندي زورکي براي يک لحظه نگاهم مي

داقت از تمامي اين احوالپرسي به شکلي واضح عدم ص» .کنيد خوشحاليم با ما سفر مي«: گويد و مي

  .بارد مي

تنها چيزي که احتياج دارم، چراغ . کنم چيزي از مهماندار نخواهم معمولا در حين سفر سعي مي

شنوم  شوم و باز مي شايد زماني که موقع خروج از کنارشان رد مي. مطالعه بالاي سرم است

  . خود داشته باشداندکي صداقت در» خوشحاليم که با ما بوديد«

کرد که گيلاس مشروبش را  توجهي دائما از آنها طلب مي افتم که با بي ولي وقتي به ياد مسافري مي

آنها در هنگام خروج هواپيما که به او هم گفته » خوشحاليم که با ما بوديد«دوباره پر کنند، سخن 

  !داشت شد، در عجبم که چه معناي ديگري مي مي

 مطلب را در زندگي روزمره بپذيريم که بسياري از حرفهايي که در موقعيتهاي انگار که بايد اين

بارها . ليکن در کليسا چنين نبايد باشد. شوند، آن معنايي را که بايد در خود ندارند مختلف گفته مي
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ام از اينکه عمق بسياري از مشارکتهاي کليسايي ما تفاوت چنداني با عمق آنچه که  در عجب بوده

مگر غير از اين است که بسياري از . گويد، ندارد ار در حين خروج از هواپيما به مسافر ميمهماند

  زنيم، کلماتي توخالي و صرفا تعارف است؟ حرفهايي که به يکديگر مي

مطمئنا مقصود . البته که در اينگونه گفتگوها و حرفهاي مؤدبانه و تعارفات چيزي غلط وجود ندارند

موضوع صحبت بين . حرفهاي ما بايد آيه نازل شده و مقدس گونه باشدمن اين نيست که تمامي 

عاري  و حرفهاي صادقانهموضوع صحبت بين حرفهاي . حرفهاي سنگين و حرفهاي سبک نيست

عاري از  غلط در حرفهاي  .با معنا و حرفهاي دائما توخاليست، و شايد حرفهاي از صداقت ا

  . رفهايي باعث تشويق هيچکس نيست چنين ح.توخالي استاي و   و کليشهصداقت

ارمياي نبي رهبران مذهبي عصر خود را به جهت شفاي سطحي و توخالي زخمهاي قوم مجرم 

اي را تشخيص دهد که به جهت شفاي آن  دکتري که مرض کشنده). ١٤: ٦ارميا (کند  اعلان مي

. گيرد ر ميصرفا شربت و چند قرص آسپرين تجويز کند، به جرم سوءطبابت تحت تعقيب قرا

در مقابل داوري گناه که عنقريب . کردند کاهنان اسرائيل در امور روحاني دقيقا چنان عمل مي

  .داشتند بين نگاه مي شد، با صورتي بشاش مردم را خوش حادث مي

براي کليسا به مراتب آسانتر است که شفايي سطحي ايجاد کنند و بار را . کنيم ما نيز اغلب چنين مي

ولي تسکين موقتي درد از طريق کلماتي . د که سبکي آن تا انتهاي موعظه دوام نياوردچنان بردارن

که به هيج وجه شفايي براي مرض واقعي ندارد و سپس به علت عدم بهبودي، فرستادن شخص 

کليساي محلي که خود را . رود مريض به نزد مشاوران بيرون از کليسا همان سوءطبابت به شمار مي

توانند بر  افرادي را در خود دارد که از طريق استفاده دقيق کلمات ميياد نهاده است، بر کتابمقدس بن

سخنان مسيحيان، حداقل تا حدي، واقعيت و کفايت محبت مسيح را در . زندگي ديگران تأثير نهند

  .کنند زندگيشان منعکس مي

کنند،  و مؤدب جلوه ميبه حرفهايي که دوستانه . آوريم با اين وجود ما به کلمات توخالي روي مي

حال آنکه از قدرت کلمات در تأثير به زندگي مردم آگاه نيستيم و کلمات در اين زمينه در کليساي 

  .کنند کلمات توخالي کسي را تشويق نمي. سالم جايي ندارند

  

  کلمات مرده
سيار شويم، ديگر نبايد با کلمات توخالي که معنايي ب به محض اينکه از قدرت کلمات باخبر مي

توانند هم فرو ريزند و هم بنا نمايند، اين  بايد با اين گاهي که کلمات مي. اندک دارند، قانع باشيم

توانند در دست جراحي مجرب به جهت شفا به  اين کلمات همانند چاقو مي. قدرت را لگام زنيم
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» تاس زبان قدرت در اتيح و موت «. اي بازيگوش به جهت کشتن کار روند و در دست بچه

  )٢١: ١٨امثال (

مرد ميانسالي سالها با افسردگي مزمن دست و پنجه نرم . توانند نابود کنند ببينيد کلمات چگونه مي

بسياري از روانکاوان به اين نتيجه رسيده بودند که ريشه بيماري او شيميايي است و بايد تا . کرد مي

  . آخر عمر خود ميزان مشخصي قرص مصرف کند

 که با اين شخص داشتم، به اين مطلب اشاره کرد که پدر او، فردي که با در طول صحبتهايي

پسرم، زماني که اين تجارت «: گفته کوشش فراوان رئيس تشکيلات بزرگي گشته بود، مرتبا به او مي

  ».دانم که آن را از بين خواهي برد خانوادگي را به ارث ببري، مي

زماني که پدر او فوت کرد، اين شخص خود . زد يش مياين کلمات هر بار بيشتر از قبل به جان او ن

. خواست غلط بودن پيشگويي پدر خود را ثابت کند را در کار غرق کرده بود و به اين ترتيب مي

و چندي نگذشت . شد آورد، تنها با مصرف الکل سبک مي فشاري که اينگونه تلاش بر وجود او مي

بلاخره اين وضعيت چنان او را به .  به ترک او نمودهمسرش تهديد. که مشکل الکل را هم پيدا کرد

زندگي او با قدرت زبان . توانست تسکينش دهد افسردگي کشيد که تنها مصرف مواد مخدر مي

  .پدرش از هم پاشيده بود

ذهن من . دادم که مرد جواني از من سوآلي کرد روزي در يکي از کلاسهاي يکشنبه کليسا تعليم مي

آن فکر را در قالب . دانستم دار پيدا کرد، گرچه خود علت آن را نمي وابي خندهدر مقابل سوال او ج

شش ماه بعد آن مرد جوان به نزد من آمد و از . اي بلند شد کلمات گذاشتم و صداي خنده عده

. از آن واقعه بسيار خجالت کشيده بود. اي که آن واقعه بر جان او گذاشته بود، سخن گفت تلخي

ولي نکته اينجاست که .  و بگوييم که آن مرد بيش از اندازه حساس بوده استشايد دفاع کرده

  .اند کلمات در هر حال وسيله اين صدمه بوده

  

  کلمات حيات
و . دهند زنند، بلکه تسکين هم مي طرف روشن اين تصوير در اين است که کلمات نه فقط نيش مي

اينها همان کلمات . بد به خوب برگردانندتوانند مسير يک زندگي را از  بسيار مهمتر از آن، مي

  .باشند حيات و تشويق هستند، کلماتي که منظور نظر من مي

گويد که هيچ سخن بد از دهان شما بيرون   نصيحت کرده و مي٢٩: ٤پولس رسول در افسسيان 

ان شوند تا به شنودگ براي آن لحظه احتياج بيان مينيايد، بلکه کلماتي که به جهت بنا و خيريت 

بگذاريد در اين مورد مثالي بياورم تا ببينيد که سخنان بجا و بموقع چگونه در . خود فيض عطا کنند

          .زندگي من به نتايجي مانا منجر شدند
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 تمام کساني که به اين .آور و حقارت انگيز بودم در زمان جواني دچار لکنت زباني بسيار عذاب

توان به  دانند که برخي از کلمات و حروف را نمي خوبي مياند، به  آور دچار بوده مصيبت عذاب

است و در » لاري«اسم من . آفريدند براي من به شخصه دو حرف لام و پ مشکل مي. زبان آورد

  .کردم پنسيلوانيا تحصيل مي»  وايتمارش-پليموت «مدرسه متوسطه 

روزي که .  انتخاب شدمدر کلاس نهم بودم که به عنوان مسئول دانش آموزان گروه اول متوسطه

دانش آموزان سالهاي هفت و هشت و نه همه باهم در يکجا جمع بودند و تعدادشان به چندين 

رسيد، از جانب رئيس مدرسه دعوت شدم که جهت افتتاح جشن روي صحنه به او  صد نفر مي

  . ملحق شوم

از من ايستاده بودم، در حالي که عصبي و هيجان زده در مقابل آن جمعيت خسته و پر پيچ و تاب 

من، لاري کرب دانش «: گويد، تکرار کنم خواسته شد که به دنبال رئيس مدرسه هر آنچه را که مي

مدير مدرسه بدين » ...کنم   وايتمارش پنسيلوانيا بدينوسيله سوگند ياد مي-آموز مدرسه پليموت 

ا آنچه که او گفت، فرق ترتيب شروع به صحبت کرد و آنچه که من، به دنبال او تکرار کردم، ب

 وايتمارش بدينوسيله سوگند ياد -من، لا، لا، لا، لاري کرب دانش آموز پ پ پ پليموت «: داشت

  »...کنم  مي

مدير مدرسه بر جاي خشکيده بود، معلم انگيسي محبوب من نزديک به گريه بود، بعضي از دانش 

کردند، دل بعضي از آنها به حال من  يخنديدند و بسياري از آنها کيف م آموزان به صداي بلند مي

  .سوخت و من خود روي صحنه هزار بار مردم مي

و رسم بر آن بود که براي تشويق يکي از جوانان از چندي بعد در کليسا مراسم عشاء رباني داشتيم 

آن روز صبح به شخصه حضور . اين مزيت برخوردار شود که به صداي بلند براي مراسم دعا کند

کردم و از اين رو نيز براي اولين بار از صندلي خود برخاستم تا   را در خود احساس ميالقدس روح

  .به صداي بلند دعا کنم

در حالي که تمامي وجودم از هيجان و عصبي زدگي پر بود و تمامي الهياتم مغشوش، به صداي 

کردم و از  ميبه ياد دارم که از خداي پدر بخاطر مصلوب شدنش بر صليب تشکر . بلند دعا کردم

در حالي که تماما در لرزه بودم، بلاخره به ياد . القدس از قبر عيسي مسيح بخاطر زنده کردن روح

به ياد دارم که از فرط خجالت به . افتادم و دعاي خود را به پايان رسانيدم و نشستم» آمين«کلمه 

کردم که ديگر هرگز دعا  د ميتوانستم بالا بياورم و با خود عه زمين چشم دوخته بودم و سرم را نمي

  .اين دو ضربه براي هفت پشتم کافي بود. نکنم

خواستم  به جانب در خروجي به راه افتادم و ابدا نميزماني که جلسه به پايان رسيد، به سرعت 

ولي آنطورها هم که فکر . هيچيک از مشايخ مرا يافته و بخاطر آن دعاي مغشوش توبيخم کنند
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جلوي مرا گرفت، بازوي خود را » جيم دانبر«يکي از افراد مسن کليسا به نام . کردم، سريع نبودم مي

  .هاي من انداخت و گلوي خود را به جهت صحبت تازه کرد دور شانه

و آنجا بود که » .فقط تحمل کن و سوار ماشين شو. کند همين الآن شروع مي«: کردم با خود فکر مي

لاري، «: ز بعد از بيست سال تمامي آن را به ياد دارمسخنان اين مرد خدا به گوشم نشست که هنو

و راه خود را » .براي خدا هر چه که بکني، هزار درصد پشت تو هستم. خواهم يک چيز را بداني مي

  .گرفت و رفت

آن سخنان، کلمات . گردد نويسم، چشمانم پر از اشک مي حتي همين اکنون هم که اين کلمات را مي

از آن پس هرگز با خود عهد نکردم که به . به عمق وجودم نشست. درت بوددر آنها ق. حيات بودند

  .جمع صحبت نکنم، با اينکه هنوز مشکل لکنت را داشتم

ايستم  از آن روز به بعد خدا چنان مرا در خدمت هدايت کرده که بارها در مقابل جماعت بزرگ مي

نه فقط مرگ، بلکه . کار را دوست دارماين. کنم هيچ لرزشي مي اينکار را بي. کنم و صحبت و دعا مي

  .حيات نيز در قدرت زبان است

خواهد که چنين  اراده خدا بر آن است که ما از کلمات براي تشويق يکديگر استفاده کنيم و مي

اي را چنان به نيرو آورد که مسابقه را به انتها رساند،  سخن بجا قدرت دارد دونده. مردماني باشيم

اي گرم ايجاد کند، در فرد  يدي، اميد بباراند، در حياتي سرد و يخزده جرقهدر بطن يأس و ناام

  .مستأصل قدرت، و در فرد خودباخته، اعتماد به نفس

  

  خلاصه
از آنجا که کلمات قدرت تأثير عميق در . به مسيحيان امر شده است که يکديگر را تشويق کنند

  .آيد، مواظب باشيم بيرون ميمردم دارند، لازم است در مورد آنچه که از دهانمان 

سخنان توخالي چيزي به . دهند نمايند، و يا چيزي انجام نمي کنند، مأيوس مي کلمات تشويق مي

ما بايد ياد . نمايند کنند، و کلمات حيات تشويق مي رسانند، کلمات مرده مأيوس مي انجام نمي

د به جهت کمک به ديگر بگيريم که صادقانه و با تأثيري مثبت سخن گوييم و از سخنان خو

  .مسيحيان استفاده کنيم و بدين شکل در طريق اطاعت با غيرتي بيشتر گام برداريم
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  شکل بخشي به پاسخ
به او چه . توانيد با سخناني بجا، چه شفاهي و چه کتبي، تشويق کنيد ببينيد چه کسي را مي -١

  خواهيد گفت؟ اينکار را چگونه خواهيد کرد؟

  

  

  

  

و طوري ترتيب دهيد که بتوانيد يک و يا دو نفر را در عرض هفته . بخوانيدليست زير را  -٢

بعد از انجام آن، لطفا احساسي را که در اين امر به شما دست داد، . آينده تشويق نماييد

توانيد  واکنش شخص متقابل چگونه بود؟ براي تشويق بيشتر او چه مي. روي کاغذ آوريد

  بکنيد؟

  

با آنهايي که به شما نزديک هستند، . شناسيد، تهيه کنيد ليستي از کساني که مي •

شنويد، ليست  و همانطور که در مورد ديگران و احتياجات آنها مي. شروع کنيد

  .خود را بسط دهيد

  

  

  »توانم بکنم که فردي از اين ليست را تشويق نمايد؟ امروز چه مي«: از خود بپرسيد •

  

  

 مشکلاتي که او در زندگي دارد، فکر خود را به جاي او بگذاريد؛ چند لحظه به •

  .کنيد

  

  

به ياد . چيزي بنويسيد، تلفن کنيد، به ديدنش برويد: احساسات خود را بيان کنيد •

داشته باشيد که احساسات را لازم نيست که به جهت مشکلات شخص پاسخ 

  .احساسات شما صرفا به اين معني است که شما به فکر او هستيد. داشته باشند
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  .کساني را که در اين ليست داريد، در دعا به حضور خدا آوريدتمامي  •

  

  

دانسته و آگاهانه به هر چيزي توجه داشته باشيد و مردم را ببينيد و ببينيد که در  •

گذرد؟ چه سخني ممکن است  زندگي افرادي که در اطراف شما هستند، چه مي

  آنها را تشويق نمايد؟

  

  

هر آنچه که از دستتان . نيد، شما را مأيوس کندبي نگذاريد فزوني احتياجاتي که مي •

     . آيد، بکنيد آيد، و هر کجا که برمي برمي

  

  

  بحث موضوع
چه چيزي در آنها است که . در مورد شخصي فکر کنيد که به نظر شما مشوق بزرگي است -١

 نمايد؟ آنها را چنين مؤثر مي

  

مومنين مشوق باشد و تشويق چرا به نظر شما کتابمقدس تا بدين حد تأکيد دارد که جمع  -٢

 را اعتلا نمايد؟

  

 .تشويق واقعي، به همان اندازه که مهم است، به همان اندازه ناياب هم هست -٣

  چرا ما در انتقاد سريع و در تشويق کند هستيم؟) الف

  

کلماتي «کنيم، با  چرا ما اغلب با ارتباطي سطحي و توخالي خود را راضي مي) ب

  دهند؟ ي تشويقي صورت نميکه به شکلي حقيق» توخالي

  

به شکل گروهي در مورد قدرت کلمات تشويق آميز صحبت کنيد اگر ما به ميزان  -٤

 افتد؟ برابر اضافه کنيم، در زندگي افراد و در کليساهاي ما چه اتفاقي مي تشويقات خود دو
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 .توانند به خيريت ديگر مسيحيان تمام شوند، مشخص کنيد طرقي را که کلمات مي -٥

  

 

 .توانيد با اعمال خود ديگران را تشويق کنيد ي را مشخص کنيد که در آن ميطرق -٦

  

 

ببينيد چگونه . به شکل گروهي وقت دهيد و يکديگر را با کلمات تشويق آميز تشويق کنيد -٧

 .توانيد به عنوان گروه، کسي را که در گروه شما نيست، تشويق نماييد مي

  

  

  

  گامهاي به جهت اطاعت
کر اصلي شما را چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را در زير خلاصه بحث اين موضوع، ف -١

  کنيد

  

  

  آن را چگونه به عمل خواهيد کشيد؟ -٢

  

  

در رابطه با موضوع براي خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر : خود را متعهد کنيد -٣

  .گروه در ميان گذاريد

  

  

  :به کمک خدا، من
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